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پیشگفتار

برنامه درسي یکی از مهمترین حوزه ها در نظام تعلیم و تربیت می باشد و افزایش 
در  مؤثر  يادگيري  ایجاد  ساز  زمینه  تواند  می  آن  اجرای  و  تدوین  طراحی،  در  کیفیت 
فراگیران، ثمربخشی رسالت های نظام آموزشی و تحقق اهداف آموزشی و درسی، شود. 
در همین راستا اجرای مطلوب برنامه های درسی در نظام آموزشی، ناظر بر استفاده از 
روش های تدریس مطلوب است که در تحقق یادگیری اثربخش در فراگیران، از اهمیت 
زیادی برخوردار است. از طرفی با نظر به اهمیت پدیده یادگیری در زندگی بشر و به ویژه 
در نظام تعلیم و تربیت، نظریه های مختلفی از سوی روانشناسان در این زمینه ارائه شده 
است که یاری بخشِ برنامه ریزان درسی و معلمان در زمینه هایی نظیر سازماندهی عناصر 
برنامه درسی، کسب اطلاعات پیرامون مفهوم رفتار و عوامل موثر بر آن، شناخت توانایی 
های فطری، تفاوتهای فردی، شیوه های شناختی،آفرینندگی،مسائل عاطفی و فرایند های 
غیره،  و  یادگیری  فرایند  در  اجتماعی،فرهنگی  محیط  تاثیر  به  توجه  فرگیران،  در  تفکر 

می باشد.

در واقع نظریه های یادگیری در انتخاب موضوعات،محتوا و سازماندهی فعالیت های 
یاددهی- یادگیری، کاربردهای زیادی برای برنامه ریزان درسی و معلمان دارند که متعاقب 
آن هر یک از این نظریه ها بر ساز و کارها و فعالیت های مترتب بر نظام های آموزشی 
تاثیر گذاشته و زمینه ساز شکل گیری رویکردهای مختلفی در زمینه برنامه های درسی و 
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فرایند تدریس شده اند. بر همین اساس لازم است برنامه ریزان درسی و معلمان، با تسلط 
کافی بر نظریه های یادگیری ، به کاربست این نظریه ها در برنامه های درسی و تدریس 
پرداخته و به اقتضای شرایط از این نظریه ها در تدوین برنامه های درسی، فرایند اجرای 

برنامه درسی و انجام تدریس اثربخش استفاده نمایند.

با عنوان کاربست نظریه های یادگیری در برنامه  اثر حاضر  با نظر به آنچه ذکر شد 
درسی و تدریس،در چهار فصل با همت بنده و همکارانم تالیف گردید. فصول چهارگانه 
این کتاب عبارتند از: نظریه های یادگیری، نگاهی به برنامه درسی و ارتباط آن با علم 
روانشناسی، کاربست نظریه های یادگیری در برنامه درسی و کاربست نظریه های یادگیری 

در فرایند تدریس.

مطالعه این کتاب می تواند به آگاهی معلمان، استادان، محققان، دانشجویان و علاقه 
آنها در  برای  بیافزاید و ضمن فراهم کردن زمینه ای  برنامه درسی و تدریس،  به  مندان 
جهت تفکر و تامل در امر یادگیری، برنامه درسی و تدریس، یاری بخش آنها در عرصه 

عمل نیز باشد. 

مولفان این کتاب خود را بی نیاز از دیدگاه های مخاطبان و خوانندگان عزیز نمی دانند 
و مایه خوشحالی خواهد بود که با ارائه انتقادات، دیدگاه ها و پیشنهادهای ارزشمند خود 

ما را در جهت رفع نقایص این اثر، یاری نمایند1.

حسن اسلامیان، دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه

1. علاقه مندان، مخاطبان و خوانندگان عزیز می‌توانند انتقادات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به نشانی الکترونیکی 
eslamian.1362@yahoo.com  ارسال نمایند.
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      فصل اول:      

نظریه های یادگیری
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مفهوم یادگیری1  

مفهوم یادگیری در طول زندگی بشر، یکی از مفاهیم مورد توجه بوده است)اسنلگر2 و  
و اسلیتر3، 2003 و فورست4 ، 2004(. یادگیری از معدود زمینه‌ها و محورهای موضوعی 
یک  عنوان  به  شناسی  روان  یافتن  استقلال  از  پس  زمانی  اندک  که  است  شناسی  روان 
نظام علمی، پای گرفت و تاکنون در گسترش دانش روانشناسی نقش بزرگی ایفا کرده 

است)سیف،1380(.

یادگیری نه تنها به عنوان یک زمینه علمی، به خودی خود حائز اهمیت  است، بلکه 
نیاز  مورد  حوزه‌های  جمله  از  را  آن  نظران  صاحب  رشته ها،  از  برخی  در  که  آنجا  از 
برای شناسایی مسائل مورد بحث می‌دانند، همواره مورد توجه روان شناسان بوده و همه 
نظریه پردازان و پژوهشگران روانشناسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، آن را از جمله 

موضوع‌های مهم به حساب آورده و درباره آن به پژوهش پرداخته اند)پارسا،1376(.

مهارتها  و  معلومات  اطلاعات،  را کسب  یادگیري  معلمان،  از  بسیاري  و  عادي  مردم 
می‌دانند. این مفهوم با آنچه عده کثیري از افراد درباره تعلیم و تربیت در ذهن دارند موافق 

1. learning
2. Snelgrove
3. Slater
4. Forrest
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است. در این نوع نگاه به یادگیري، معلم مسئول انتقال اطلاعات و مطالب درسی است و 
دانش آموز هم دریافت کننده این اطلاعات. در واقع معلم مسئول اصلی و محوري آموزش 
و دانش آموز به عنوان عنصري منفعل در نظر گرفته می‌شود. نگاه دیگر به یادگیري، منطبق 
با معنی و مفهوم یادگیري از نظر جان دیویی است که معتقد بود تعلیم و تربیت، دوبار 
ساختن یا تجدید نظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها به منظور رشد بیشتر است. به نظر 
او فرد در برخورد با محیط تجربیات تازه اي کسب می‌کند. یعنی با افکار، عقاید، عادات، 
تمایلات و اعمال تازه روبرو می‌شود، براي این که رشد او ادامه یابد و در مسیر تعالی 
قرار بگیرد )شریعتمداري، 1369(. در همین راستا و بر اساس تعریف کیمبل1 )1961( از 
یادگیری که اکثر متخصصان تعلیم و تربیت آن را برای درک مفهوم یادگیری مهم می‌دانند، 
»یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتا پایدار در رفتار، یا در ظرفیت و توانایی رفتار کردن 
این  باشد«. در واقع در  یا سایر شکل‌های تجربه  تمرین  از  ناشی  به یک شیوه خاص که 

تعریف سه معیار برای یادگیری عبارتند از:

- یادگیری شامل تغییر است.

- یادگیری در طول زمان پایدار می‌ماند.

- یادگیری از طریق تجربه بوقوع می‌پیوندد.

یک معیار برای یادگیری آن است که یادگیری شامل تغییر در رفتار یا ظرفیت رفتار 
کردن است. افراد هنگامی یاد می‌گیرند که  قادر به انجام چیزی به گونه‌ای متفاوت باشند. 
نتایج آن را مشاهده می‌کنیم.  یا  ما مستقیماً یادگیری را مشاهده نمی‌کنیم بلکه محصول 
می‌گردد.  ارزیابی  می‌دهند،  انجام  و  می‌نویسند  می‌گویند،  افراد  آنچه  مبنای  بر  یادگیری 
همچنین اضافه می‌شود که یادگیری شامل یک تغییر در توان بالقوه)ظرفیت( رفتار کردن 

1. Campbell
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به یک شیوه معین است چون ممکن است افراد مهارتها، دانش، عقاید یا رفتارها را یاد 
بگیرند بدون آنکه آنچه یاد  گرفته‌اند را در زمان یادگیری نشان دهند)ممکن است مدت‌ها 

بعد در رفتار خود نشان دهند(.

معیار  این  می‌ماند.  پایدار  زمان  گذر  طول  در  یادگیری  که  است  این  معیار  دومین 
تغییرات رفتاری موقت)برای مثال گفتار مبهم(که ناشی از عواملی مانند داروها، الکل و 

خستگی می‌باشد را از تعریف یادگیری خارج سازد.

چنین تغییراتی موقت هستند چون وقتی که علت آنها رفع می‌شود رفتار به حالت قبلی 
نماند.  باقی  برای همیشه  فراموشی  دلیل  به  یادگیری ممکن است  اما  باز می‌گردد.  خود 
نمی‌توان به طور قاطع گفت تغییرات چقدر باید در طول زمان دوام بیاورد تا به عنوان 
یادگیری محسوب شود، اما اکثراً توافق دارند که تغییرات بسیار کوتاه مدت)به عنوان مثال 

چند دقیقه( به عنوان یادگیری محسوب نمی‌شوند.

یا  تمرین  مثال  عنوان  است)به  تجربه  از  ناشی  یادگیری  که  است  این  معیار  سومین 
مشاهده رفتار دیگران(. این معیار تغییرات رفتاری که در وهله اول توسط وراثت تعیین 
می‌شوند )از قبیل تغییرات رشد در کودکان مانند چهار دست و پا رفتن، ایستادن و. ..( را 

از تعریف یادگیری خارج می‌سازد.

با این حال، تمایز بین رشد و یادگیری اغلب روشن نیست. ممکن است افراد مستعد 
باشند به روش‌های معینی عمل کنند، اما رشد و تحول حقیقی رفتارهای ویژه‌ای به محیط 
بستگی داشته باشد. زبان یک مثال خوبی در این مورد است، همچنان که ابزارهای گفتاری 
انسان رشد می‌کند، او قادر می‌شود تا تکلم کند؛ اما لغات حقیقی ایجاد شده از تعامل و 
برقراری ارتباط با سایرین، یاد گرفته می‌شود. اگر چه ژنتیک برای اکتساب زبان کودکان 
ضروری)حیاتی( است، اما آموزش و تعاملات اجتماعی با والدین، معلمین و همسالان 

تأثیر قوی بر پیشرفت زبان کودکان دارد)شعاری نژاد،1375(.
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همچنین از چشم انداز فرایند تدریس، تعریف یادگیری بر مبنای محصول کار است. 
بر این مبنا یادگیری به تغییری اطلاق می‌شود که بتوان آن را سنجید و مشاهده کرد، چنین 

تعریفی از یادگیری به معلمان نقش عامل تغییر می‌دهد)کانو1991،1(. 

نظریه‌های یادگیری

قرار  بررسي  مورد  ديدگاه هاي گوناگون  از  را  يادگيري  تربيتي،  روانشناسي  محققانِ 
داده اند و يافته هاي آنها در تبيين پديده يادگيري به ارائه نظريه هاي مختلفي منجر شده 
است)سبحانی نژاد، 1384(. با توجه به گوناگونی اين نظريه ها، صاحب نظران آن‌ها را با 

توجه به اشتراكاتشان در طبقه بندي هاي متعدد قرار داده اند.

در این فصل، با توجه به تنوع نظریه‌های یادگیری، مهمترین نظریه‌های یادگیری که 
با مسائل یادگیری آموزشگاهی ارتباط نزدیک تری دارند به طور گذرا مورد بررسی قرار 
می‌گیرند. نظریه هایی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از: رفتارگرایی، 

شناخت گرایی، سازنده گرایی، انسان گرایی و مکتب فکری فراشناخت.

نظريه هاي يادگيري رفتاري2  

رویکرد رفتارگرایی3 جنبشی در روانشناسي است كه بر روي جنبه هاي بيروني و آشكار 
رفتار فرد تايكد میك‌ند و با فرايندهاي ذهني سر و كار ندارد)هوسر4، 2005(. رفتارگرايان 

1. Cano
2. behavioral learning theories
3. Behaviorism
4. Hauser



17       :لوا لصف        یرگیدای یاه هیرظن

معتقدند كه محر‌كها )شرايطي كه به رفتار منجر می‌شود( و پاسخ‌ها )رفتار واقعي( تنها جنبه 
هاي رفتار هستند كه آنها را می‌توان به طور مستقيم مشاهده كرد، بنابراين آن‌ها متغيرهاي 
عيني هستند كه می‌توانند در ايجاد علم رفتار به كار گرفته شوند)لفرانسو1، 2007(. بنابراين 
از نظر آنان افكار، احساسات، انگيزه‌ها و فرايندهاي ذهني، موضوعات مناسبي براي علم 
رفتار نيستند، زيرا آنها را نمي توان به طور مستقيم مشاهده كرد)بیابانگرد،1386(. فلسفه 
زيربنايي روكيرد رفتارگرایی، عينيت گرايي است. بر اساس فلسفه عينيت گرايي، مفاهيم 
و جلوه هاي محيط اجتماعي، واقعيت عيني دارند و مستقل از افرادي هستند كه آن‌ها را به 

وجود آورده اند يا آن‌ها را مورد مشاهده قرار داده اند)گال، بورگ و گال2، 2003(. 

رفتارگرايان به تأثير محيط بر رفتار انسان خيلي تأيكد میك‌نند، به طوری که  »انسان 
به هر سو كه  همانند ماشيني در نظر گرفته می‌شود كه فرمان آن دست محيط است و 
محيط )محرك( بخواهد، رفتار را به آن سمت خواهد راند« ) فتحی آذر، 1383(. به همین 
خاطر، فراگير حالت منفعل دارد. از جمله نظریه پردازان این مکتب فکری، واتسن، پاولف، 
اسکینر، ثرندایک، هال و گاتری می‌باشند که نظریه‌های این صاحب نظران به اختصار مورد 

بررسی قرار می‌گیرند.

نظریه واتسن3 

جان. بی. واتسن روان شناس آمریکایی و بنیانگذار رفتارگرایی است که روان شناسی 
رفتاری را در آمریکا رواج داد. او بر نقش محیط و یادگیری تاکید زیادی داشت و وراثت 

را به شدت رد می‌کرد. کارهای او بنیان‌های روان شناسی علمی را استوار کرد.

1. Lefrancois
2. Gall,Borg,Gall
3. Vatson
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جان. بی. واتسن، کسی بود که علیه سنت زمانه خود یعنی درون گرایی قیام کرد و 
خواستار روان شناسی عاری از درون گرایی شد. به زعم واتسن درون گرایی وونت دارای 
اشکالاتی نظیر  عدم توجه به مسائلی که با مشاهده و روش‌هایی عینی قابل اندازه گیری 
اند بود، واتسن معتقد بود برای اینکه روان شناسی به صورت واقعی »علم« نامیده شود، 
باید تحقیقات و داده‌های حاصل از آن مانند دیگر علوم مثل فیزیک و شیمی به صورت 
علنی و آشکار قابل بررسی باشد. او در این راه بر »رفتار« به عنوان چیزی که با چشم قابل 
مشاهده است و می‌توان با مسائل مختلف اندازه گیری و ثبت کرد، تاکید کرد. نارضایتی 
روان شناسان از محدودیت‌های درون نگری وونت باعث شد رفتارگرایی به سرعت رواج 
یابد )به خصوص در دهه 1920(. در آمریکا طی این سالها روان شناسان جوان‌تر تا مدتها 
می‌نامیدند. همچنین تعریف »روان شناسی یعنی علم رفتار« از همین  خود را »رفتارگراً 

زمان‌ها رواج پیدا کرد.

نظریه پاولف1 

ایوان پترولوویچ پاولف یک فیزیولوژیست و زيست‌شناس بود که به تحقیق روی نقش 
مایعات مختلف در گوارش علاقه داشت و به طور تصادفی در جریان تحقیق متوجه شد 
که برخی از حیوانها )او از سگ‌ها استفاده می‌کرد( در آزمایشگاه او قبل از اینکه تغذیه 
شوند، شروع به ترشح بزاق )یکی از مایعات لازم برای گوارش( می‌کنند. او تحقیق در 
مورد این موضوع را دنبال کرد و یکی از مهمترین نظریه‌های یادگیری یعنی یادگیری از 
راه شرطی شدن کلاسیک2 یا نظریه بازتابی3 را بنیان گذاشت. تحقیقات او به بسیاری از 

1. Pavlov
2. Classical Conditioning
3. Reflexing Theory
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ابهامات در حوزه یادگیری پایان بخشید.

پاولف كيي از نخستين كساني است كه با آزمايش هاي علمي خود به موضوع تداعي 
اصل  بيشتر  تداعي‌گرايي  نظريه‌هاي  در  بخشيد.  تحقق  انديشه‌ها  همخواني  يا  معاني 
با توجه به اصل مجاورت در بررسي هاي خود اصطلاح  مجاورت مطرح است. پاولف 
بازتاب يا پاسخ را براي توصيف كي واحد رفتاري به كار مي‌برد. به نظر او فرايند اساسي 
در يادگيري ايجاد رابطه‌اي است كه ميان محرك و بازتاب )پاسخ( – به علت همزماني 
يا مجاورت آنها - به وجود مي‌آيد. روان‌شناسان براي سهولت محرك را، يعني عاملي كه 
از ارگانيزم در محيط نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهد، با حرف s و پاسخ آن را – خواه 
بازتاب بدانيم و خواه چيز ديگر – به صورت R نشان مي‌دهند. بنابراين، يادگيري عبارت 
 )R( و پاسخ )S( از ايجاد نوعي ارتباط فرضي در دستگاه عصبي است كه ميان محرك

ايجاد مي‌شود.

پديده شرطي شدن

به عقيده پاولف پيوندهايي را كه موجود زنده ميان محرك و پاسخ برقرار مي‌سازد، 
يا به طور فطري هنگام تولد داراست يا در طي رشد طبيعي در او به وجود مي‌آيد. به 
اين معنا كه برخي از محر كها پاسخ هاي طبيعي را به دنبال دارند. اين گونه محر كها را 
محر كهاي طبيعي يا غيرشرطي1 و پاسخ هاي آنها را پاسخ هاي غيرشرطي2 يا بازتاب هاي 
طبيعي مي‌نامند. زيرا به هيچ نوع قيد و شرط خاصي بستگي ندارد. براي مثال، اگر ضربه‌اي 
به كشكك استخوان زانو وارد شود تكان شديدي زانو را به طرف جلو پرتاب ميك‌ند. یا 

1. unconditioned stimulus- UCS
2. unconditioned response-UCR
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اگر از فضاي نيمه تاركيي وارد فضاي روشني شويم مردمك چشم بدون اراده و دخالت 
ما تنگ و كوچك مي‌شود و عكس آن نيز هنگامي روي مي‌دهد كه از فضاي كاملًا روشني 
وارد فضاي نيمه تاركيي شويم. همچنين، اگر قطعه گوشتي را به سگ گرسنه‌اي نشان 
از  نمونه‌هايي  اينها  ميك‌ند.  بزاق  تراوش  حيوان  بي‌شك  بگذاريم  دهانش  در  يا  بدهيم 
بازتاب هاي طبيعي يا غير شرطي هستند. اما برخي از محركها و پاسخهاي ديگر در نتيجه 
پاسخها،  اين محركها و  رابطه  يعني،  به وجود مي‌آيند.  با محركهاي غيرشرطي  همراهي 
اصلي و طبيعي نيست. براي مثال، اگر پيش از آنكه به زير زانو ضربه‌اي وارد كنيم،‌زنگي 
را نيز به صدا در آوريم، بي‌آنكه ضربه‌اي به زير زانو وارد شود، پا خود به خود به طرف 
عنوان  را شرطي شدن  آن  پاولف  كه  يادگيري مي‌نامند  را  تغيير وضع  اين  بالا مي‌جهد. 
كرده است. زيرا شيوه‌اي را كه براي شرطي شدن به كار مي‌برد عبارت از ايجاد اوضاع و 
شرايطي است كه كي محرك بي اثر در نتيجه تكرار و همزماني با محركي كه پاسخ خاصي 
دارد، به تنها نقش محرك اصلي را بازي ميك‌ند و سبب بروز همان پاسخ نخستين مي‌شود. 

پاولف چنين پاسخي را پاسخ شرطي 1 و محرك جديد را محرك شرطي2  مي‌خواند. 

 )CS( در واقع شرطي شدن از نظر پاولف عبارت است از همراه آمدن محرك شرطي
با محرك غيرشرطي )US( است. البته، در آزمايش پاولف با سگ، 8 يا 9 بار همراه شدن 
اين دو محرك با كيديگر كافي بود تا در حيوان بازتاب شرطي ايجاد گردد. يعني، حيوان 
بياموزد كه در برابر محرك شرطي CS همان واكنشي را نشان دهد كه در برابر محرك 
غيرشرطي يا طبيعي US مي‌داده است. به طوري كه مشاهده مي‌شود در همه اين آزمايشها 
محركي جاي محرك ديگر را مي‌گيرد و پاسخ آن را به خود اختصاص مي‌دهد. به اين 

جهت، پاولف را روان‌شناس محرك – محرک یا S-S ناميده‌اند.

1. Conditioned response-CR
2. Conditioned stimulus-CS
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پاولف نخست آزمايشهاي خود را به شرطي ساختن بزاق سگ در برابر محر كهاي 
گوناگون اختصاص داد. سپس با کمک گروهي از شاگردانش به آزمايش هاي ديگري در 

مورد بازتاب هاي كبد، معده، گردش خون، قلب، مثانه و مانند اينها پرداخت.

سگ  از  استفاده  با  روسي،  ديگر  روان‌شناس  بكتريف  همكاري  با  همچنين  پاولف 
آزمايش هاي خاصي به نام بازتاب هاي دفاعي انجام داد. طرح آزمايش چنان است كه 
سيم برق را به كيي از دستهاي حيوان مي‌بستند، آنگاه زنگي را به صدا در مي‌آوردند و 
به دنبال آن برقرار مي‌نمودند. هنگامي كه حيوان براي  جريان برق ضعيفي را بي‌درنگ 
رهايي از شوك الكتركيي دستهاي خود را بلند ميك‌رد جريان برق قطع مي‌شد. اين عمل 
بي‌آنكه   – آنكه زنگ به صدا در مي‌آمد  بار تكرار و سرانجام حيوان به محض  چندين 
به  كه  بود  آموخته  يعني، حيوان  بلند ميك‌رد.  را  دست خود   – برقرار شود  برق  جريان 
صداي زنگ دست خود را بلند كند. پاولف به اين گونه شرطي شدن چندان توجهي نكرد 
و بيشتر آزمايش هاي خود را درباره امعاء و احشاء و كار دستگاه هاي اعصاب سمپاتكي 
و پاراسمپاتكي انجام داد، اما بكتريف به بازتابهاي دفاعي ادامه داد و پژوهشهاي او در اين 

زمينه به شرطي شدن ابزاري معروف گرديد.

نظریه فردریک اسکینر1 

فردریک اسکینر  )1967( یکی دیگر از نظریه پردازان مکتب رفتارگرایی است. بر اساس 
نظریه اسکینر، روانشناسی علم رفتار مشهود است و رفتارهای قابل رؤیت )فیزیکی(، که 
کنترل آنها نیز آسان است، اهمیت فراوان دارند. اسکینر یادگیری را تغییر در احتمال وقوع 
رفتار می‌داند و معتقد است اکثریت تغییرات ذکر شده در نتیجه شرطی شدن عامل پدید 

1. Skinner
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می‌آیند. شرطی شدن عامل به آموختنی هایی گفته می‌شود که احتمال اتفاق افتادن پاسخ 
آنها بیشتر است. وی رابطه شرطی شدن عامل را به شکل زیر نمایش می‌دهد:

R )محرک( S پاسخ

در  افزایش می‌یابد. وی  آن  تکرار  احتمال  تقویت شود،  رفتاری  اگر  اسکینر  به زعم 
شرطی شدن سه عامل زیر را مهم می‌داند:

3- تقویت 2- محرک	 1- پاسخ	

 تقویت و انواع آن در نظریه شرطی سازی عامل اسکینر

بر اساس دیدگاه اسکینر تقویت رویدادی است که بعد از پاسخ به وقوع می‌پیوندد و 
احتمال بروز رفتار را افزایش می‌دهد. تقویت مثبت رویداد خوشایندی است که بعد از 
پاسخ رخ داده و احتمال وقوع رفتار را افزایش می‌دهد. تقویت منفی نوعی از تقویت است 
که در آن فرد در اثر پاسخ دادن و یا انجام رفتار، شرایط آزارنده‌ای را برمی دارد و از این 
طریق در شرایط خوشایند قرار می‌گیرد. مثلا کبوتر با نوک زدن به نقطه‌ای از قفس شوک 
برقی خفیف وارده بر خود را برمی دارد. و یا دانش آموز با انجام دادن درست تکالیف 

معلم علامت منفی او را حذف می‌کند.

انواع تقویت کننده‌ها عبارتند از: 1-تقویت کننده‌های نخستین یا اولیه. تقویت کننده هایی 
که یکی از نیازهای اولیه اساسی را برطرف می‌سازد مانند غذا و آب. 2-تقویت کننده ثانویه: 
تقویت کننده ای که مستقیماً نیاز اولیه‌ای را برطرف نمی‌سازد مانند نمره و پول 3-تقویت 

کننده‌های اجتماعی و کلامی مانند تحسین و تمجید و یا تشویق در مقابل دیگران.

تقویت نیز بر حسب چگونگی ارائه آن به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: 
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1- تقویت پیوسته که در آن در مقابل هر پاسخ یک تقویت داده می‌شود. مثلا کبوتر هر 
بار که نوک می‌زد دریچه باز می‌شد و غذا دریافت می‌کرد. این شیوه از تقویت دادن برای 

ایجاد یک رفتار جدید در یادگیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

2- تقویت ناپیوسته ) گاه گاهی(. تقویتی که طبق برنامه گاهی اوقات داده می‌شود. این 
شیوه از تقویت دهی به منظور حفظ و نگهداری رفتارهای مطلوب به کار می‌رود. چهار 

نوع از برنامه‌های تقویتی ناپیوسته عبارتند از: 

ارائه  الف- تقویت نسبی که در آن به نسبت تعدادی پاسخ که داده می‌شود تقویت 
می‌گردد که به دو روش انجام می‌شود، الف-1- برنامه تقویت نسبی ثابت: مثلا به ازای 
3 پاسخ )سه بار نوک زدن کبوتر( یک تقویت داده می‌شود. الف-2- برنامه تقویت نسبی 
متغیر: تعداد پاسخهای منجر به دریافت تقویت ثابت نیست، مثلا در ازای 2 یا 3 یا 4 و یا 

گاهی 5 پاسخ که داده می‌شود تقویت ارائه می‌گردد.

 ب-تقویت فاصله‌ای که در آن فواصل پاسخدهی معیار دادن تقویت قرار می‌گیرد که 
این نیز به دو روش ارائه می‌گردد. ب-1-برنامه تقویت فاصله‌ای ثابت، مثلا هر 5 دقیقه 
پاسخ یک تقویت داده می‌شود.ب-2- برنامه تقویت فاصله‌ای متغیر مثلا گاهی هر 2 دقیقه 

گاهی 3 دقیقه گاهی 7 دقیقه پاسخ دهی تقویت به دنبال دارد. 

به طور کلی اسکینر معتقد است همان طور که شرطی شدن عامل، در یادگیری حیوانات 
مؤثر است، به همان اندازه نیز بر رفتار انسان اثر گذار است. وی مهمترین عامل یادگیری 
را استفاده از وسایل و ابزارهای آموزشی می‌داند و آموزش برنامه‌ای را توصیه می‌کند. وی 

نقص‌های زیر را برای برنامه‌های آموزشی و پرورشی بیان نموده است:

   1- انگیزه ترس و بیزاری حاکم بر رفتار

   2- فاصله زمانی زیاد بین رفتار و تقویت
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   3- کم بودن برنامه‌های تقویتی برای تحقق رفتار مطلوب

   4- کاهش تقویت مطلوب

نظریه ادوارد ثوراندایک1 

یکی دیگر از نظریه پردازان مکتب رفتار گرایی، ادوارد ثوراندایک )1968( است. وی 
معتقد است که بین محرک و پاسخ رابطه عصبی وجود دارد. یعنی بعد از بروز یک محرک 
پل  از طریق یک  این دو  بین  پیوندی  بدین طریق  پاسخ ظاهر می‌شود،  در یک محیط، 
ارتباطی امکان پذیر است، بر همین اساس وی این نظریه را پیوند گرایی نام نهاد. همچنین 
به  آموزشی  پیشرفت  و  یادگیری  یعنی  است  افزایشی  یادگیری  است  معتقد  ثوراندایک 

تدریج پیش می‌رود و نهایتاً کامل می‌شود.

قوانین یادگیری ثورنداكي شامل سه قانون اصلي و پنج قانون فرعي است. مهمترين 
قانون يادگيري او قانون گيرائي یا اثر است كه براساس دريافت پاداش، وابسته به محرك 
و پاسخ تنظيم شده است. قانون هاي نظريه ثرندایک در حقيقت كوششي در راه علمي 
كردن شيوه‌هاي يادگيري به شمار مي‌آيد. گرچه ثورنداكي پژوهشهاي خود را به جانوران 
محدود نساخته است، اما نظريه محرك – پاسخ يا تقويتي او حاصل نخستين آزمايشهاي 
او با جانوران است. در نظريه يادگيري به شيوه محرك – پاسخ، موارد زير داراي اهميت 

خاصي هستند:

-  يادگيري بايد امري فعال باشد.

- يادگيري پيوندي است كه ميان محرك و پاسخ برقرار مي‌شود.

1. Thorndike
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قانونهاي اصلي ثورنداكي

قانون‌گيرايي یا اثر: اين قانون را كه غالباً اصل خوشايندي و ناخوشايند يا اصل لذت و 

درد نيز ناميده‌اند، نمايانگر اين واقعيت است كه اگر پاسخ محركي خوشايند و رضايت‌بخش 
باشد رابطه محرك و پاسخ تقويت مي‌شود، اما اگر پاسخ ناخوشايند باشد رابطه آن سست و 
بي‌اثر مي‌شود كه آن را خاموشي ناميده‌اند. به نظر ثورنداكي مهمترين قانون يادگيري همين 
قانون اثر است كه از نظر يادگيري متضمن موفقيت و نتايج ثمربخشي براي شاگردان است.

قانون تمرين: براساس اين قانون هر قدر محركي كه پاسخ رضايت‌بخشي به دنبال دارد 

بيشتر تكرار شود، رابطه محرک و پاسخ استوارتر و پايدارتر مي‌شود. اما اگر تمرين در كار 
نباشد اين رابطه سست مي‌شود و كمك‌م از بين مي‌رود. منظور ثورنداكي از قانون تمرين 
اين است كه براي آموختن درس نبايد به كي بار تمرين اكتفا كرد. شاگرد هنگامي در 
آموختن كي درس يا مهارت تسلط پيدا ميك‌ند كه داراي تمرين لازم و كافي باشد. تمرين 
موثر بايد با معنا و با هدف باشد كه مي‌تواند به صورت تكرار فردي يا گروهي انجام شود.

قانون آمادگي: اين قانون شامل آمادگي بدني يا رواني فرد براي آغاز هرگونه فعاليتي 

است. ثورنداكي وضع و حالتي را كه به برقراري رابطه بين محرك و پاسخ كمك ميك‌ند 
انتقالي مي‌نامد. براي ايجاد چنين وضعي نورونها و سيناپس‌ها دخالت  يا  واحد هدايتي 
دارند و به سبب ساختمان خاص دستگاه عصبي برخي از واحدهاي هدايتي براي فعاليت 

آمادگي بيشتري از خود نشان مي‌دهند.

يادگيري  به  مربوط  فعاليت هاي  يا  آموختن  دارد،  آمادگي  به طور كلي شاگردي كه 
برايش خوشايند و داراي نتايج تحصيلي موفقيت‌آميز و درخشان است. اما اگر آمادگي 
نداشته خستگي و بي ميلي بر او چيره مي‌شود و در آموختن هيچ‌گونه پيشرفتي نخواهد 
به  گردد،  آموختن  به  مجبور  اگر  ندارد  آمادگي  فعاليت  براي  كه  شاگردي  زيرا  داشت. 
اختمال زياد نارضائي و دل زدگي از كار موجب ناكامي تحصيلي او مي‌شود. البته آمادگي، 


